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Abstract 
One of the divisions proposed in connection with the narration 

is its division into iftā’ī and ta’līmī. Iftā’ī narration refers to the 
narration that only expresses the current duty of the questioner. 
On the other hand, there are ta’līmī traditions that express the 
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general ruling for the purpose of training jurists (fuqahā) and 
master jurists (mujtahidīn). One of the most important issues 
regarding this division is to provide characteristics that can be 
used to distinguish between taʻlīmī and iftā’ī narratives. By using 
the descriptive-analytical method and through sampling in the 
book Tahdhīb al-Aḥkām of Shaykh al-Ṭūsī, this study has tried to 
present the most important characteristics of knowing these two 
categories of narrations. This study has concluded that the four 
main characteristics of the narrator’s attributes, the conditions of 
the time of issuing the narration, the content of the narration, and 
the use of the ta’līm style, are the most important characteristics 
for understanding ta’līmī narrations. It is worth noting that all 
these characteristics are used as a witness for being ta’līmī and it is 
necessary for a person to be sure of these things in order to be able 
to apply the rulings of ta’līmī narrations.

Keywords: Iftā’ī Narrations, Ta’līmī Narrations, Evidences of 

Ta’līmī Narrations, Ta’līmī Styles.
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چکیده
یکــی از تقســیمات مطرح شــده در ارتباط با روایات، تقســیم آن به روایــات افتایی و 
تعلیمی است؛ روایات افتایی به روایاتی اطلاق می شود که صرفاً بیان کننده وظیفه فعلی فردِ 
ســؤال کننده اســت در مقابل، روایات تعلیمی قرار دارد که بیان کننده حکم کلی به منظور 
تربیت فقها و مجتهدین است. از مهم ترین مسائل در خصوص این تقسیم، ارائه شاخصه هایی 
است که با استفاده از آن ها بتوان روایات تعلیمی و افتایی را از یکدیگر تفکیک نمود. در این 
مقاله سعی شده است با استفاده از روش توصیفی– تحلیلی و از رهگذر نمونه یابی در کتاب 
تهذیب الاحکام شــیخ طوسی، مهم ترین شاخصه های شــناخت این دودسته روایات ارائه 
شود. درنهایت چنین نتیجه گرفته شده است که چهار شاخص اصلیِ صفات راوی، شرایط 
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زمان صدور روایت، مضمون روایت و بهره بردن از اســلوب تعلیم، مهم ترین شــاخصه ها 
جهت شناخت روایات تعلیمی است. شایان ذکر است تمام این شاخصه ها به عنوان شاهدی 
برای تعلیمی بودن مورداستفاده قرار می گیرد و لازم است فرد از این موارد اطمینان به دست 

آورد تا بتواند احکام روایات تعلیمی را جاری سازد.
کلیدواژه ها: روایات افتایی، روایات تعلیمی، شــواهد روایات تعلیمی، اسلوب تعلیم، 

فقاهت راوی.

مقدمه
ازجمله تقســیمات مطرح شده در ارتباط با روایات، تقسیم آن به روایات افتایی و 
تعلیمی اســت که می تواند در حل تعارض روایــات، توجیه مخصص منفصل و ... 
مفید افتد. اولین کسی که به این تقسیم بندی به طور روشن اشاره نموده، مرحوم میرزا 

مهدی اصفهانی است. ایشان دراین باره چنین می فرماید:
»تعلیمات رسول؟ص؟ و ائمه؟عهم؟ همچون آموزه های قرآن مجید بر دو قسم تقسیم 
می شــود؛ بعضی از آن ها تعلیم احکام و تبیین عمومــات و مطلقات و محکمات و 
متشابهات و نواسخ و منسوخات است تا اینکه ]بعضی از افراد[ امت پرورش یافته و 
فقیه شــوند که این روش بر اســاس بیانات منفصل است؛ و قسم دیگر خبر و فتوایی 
است که ایشان برای افراد جاهل و عامی  بیان فرموده اند تا آنکه به وظیفه فعلی خویش 

عمل نماید« )اصفهانی، 1398، الافتاء و التقلید، 239(.
 ایشــان درجایی دیگر وجود این دو قسم را چنان بدیهی می داند که معتقد است 
اولین چیزی که فقیه در مواجهه با قرآن و روایات می یابد وجود این دو قســم اســت 

)اصفهانی، 1398، المواهب السنیه، 443(.
آیت الله سیســتانی نیز به این تقســیم بندی اشــاره کرده اســت و اولین امری که 
موجب توهم اختلاف در فهم روایات شده را عدم جداسازی این دو قسم از روایات 
می داند )سیســتانی،1441 ق،224/1(. بعدازاین دو فقیه، بســیاری از اســاتید درس خارج 
به ویژه شــاگردان آیت الله سیســتانی در درس های خود به این تقسیم اشاره نموده و 
آن را مورد مداقه قرار داده اند )شهیدی، 1397، 12 شهریورماه؛ شب زنده دار، 1393، 27 بهمن ماه؛ 
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مرواریــد، 1392، 13 مهرمــاه(. همچنین چند مقاله نیز دراین باره به رشــته تحریر در آمده 
اســت؛ مقالاتی با عنوان »تفکیک روایات افتایی و تعلیمی، قواعد و نمونه ها« )تمدن 
و عزیز پور، 1399(؛ »بررســی اســلوب های تعلیم و فتوا در بیان احــکام و نقش آن در 
اختلاف و تعارض روایات« )غروی و تبریزی زاده، 1396(؛ ولی بااین وجود به نظر می رسد 
نســبت به ارائه شاخصه های تشخیص روایات افتایی از تعلیمی، کار درخور توجهی 
صورت نگرفته است. ازاین رو همت این نوشتار بر بیان شاخصه های تشخیص روایات 
افتایی از تعلیمی است؛ شاخصه ها و شواهدی که هر یک به تنهایی ممکن است برای 
انسان قطع آور نباشد؛ ولی با توجه به تراکم ظنون و احتمالات می تواند عامل اطمینان 

بخشی برای شناخت روایات تعلیمی به حساب آید.

1. ویژگی  مؤثر راویان در تعلیمی بودن روایات
هرچند ملاک هایی همچــون وکالت و نمایندگی معصوم؟ع؟، کثیر الروایه بودن 
راوی و فقاهت وی می تواند نشانه های خوبی برای تشخیص روایات تعلیمی باشد؛ اما 
ازآنجاکه از یک سو تقریباً همه افرادِ کثیر الروایه از فقهای اصحاب بوده اند و از سوی 
دیگر چون »در دوران امام هادی و امام عسکری؟ع؟ فعالیت سازمان وکالت با توجه 
به عوامل و زمینه های خاص این دوره ...، گســترش یافته و تقویت شــد ]ه است[« 
)جباری، 1382، 65/1( و نیز با توجه به اینکه این دوره، آن چنان که در ادامه خواهد آمد، 
دوره سختی برای ارتباط گیری ائمه اطهار؟عهم؟ و شیعیان بوده، به همین دلیل از حجم 
روایات تعلیمی در این زمان به شدت کاسته شده است. ازاین رو می توان ادعا کرد که 

مهم ترین ملاک در رابطه با ویژگی های راویان، فقاهت ایشان است.

1.1. فقیه بودن راوی
راویان را می توان طبق یک تقســیم بندی به دودستۀ فقهای اصحاب و غیر ایشان 
تقسیم کرد؛ مقصود از فقها افرادی هستند که همچون زراره و محمد بن مسلم و... 
به دنبال یادگیری مســائل و پرس وجو از شــقوق گوناگون مسائل بوده اند تا حکم را 
آموخته و بــه دیگران بیاموزند، در مقابل افرادی هســتند که چنین نقش محوری را 
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عهده دار نمی باشند و صرفاً در یک یا چند واقعه به طرح سؤال از ائمه؟عهم؟ پرداخته اند. 
روشن است که تبیین حکم به صورت تعلیمی برای این دست افرادِ گروه دوم خلاف 
حکمت نیست؛ اما در مقام تعارض میان گفتۀ ایشان با گفتار دسته نخست، سیره بر 
این نیست که بخواهند بین این دو نوع روایت تعارض برقرار ساخته و گفتار اصحاب 
فقیه را از حجیت ســاقط نمایند؛ بنابرایــن چنانچه روایتی را یکی از فقهای اصحاب 
نقل نماید، نشان دهنده تعلیمی بودن آن روایت است. آیت الله سیستانی دراین ارتباط 

می فرماید:
»اسلوب نخست، اسلوب تعلیم است، ... این ]اسلوب[ در روایات زیادی که در 
مجالِ تعلیمِ فقهای اصحاب صادر شده است؛ فقهایی که از ائمه اطهار؟عهم؟ در فقه 
تلمذ می نمودند، ]افرادی[ همچون زراره، محمد بن مســلم و جمیل بن دراج و غیر 

ایشان ]به چشم می خورد[« )سیستانی،1441 ق،224/1(.
شهیدی نیز در ارتباط با این شاخصه از قول آیت الله سیستانی چنین می آورد:

»اما راجع به روایت اســحاق بن عمار، این روایــت نمی تواند صحیحه جعفر بن 
محمد بن یونس را تقیید بزند؛ زیرا صحیحه از روایات مقام افتا و در مقام بیان وظیفه 
فعلیه اســت؛ زیرا پدر جعفر بن محمد بن یونس، فقیه نبوده اســت و وظیفه را سؤال 
می کند که به آن عمل کند و برای فقیه شــدن سؤال نمی پرسد ...«. )شهیدی، 1397، 

26 آبان ماه(.
 شــاید بتوان کلام آیت الله بروجردی را نیز ناظر به همین حقیقت دانست؛ ایشان 

پیرامون روایتی از »بشیر النبال« چنین می فرماید:
»بشیر قلیل الروایه است؛ بنابراین فهمیده می شود وی از فقهای اصحاب ائمه؟عهم؟ 
نبوده است، به همین جهت نقل وی با نقل فقهای اصحاب از قبیل ]محمد[ بن مسلم 
و ]اسماعیل[ بن جابر قابل مقابله نیست؛ چراکه حفظ و نگهداری مطلب توسط یک 
عامی هرچند انسانِ باورعی باشد قابل مقایسه با یک فقیه مطلع نیست. احتمال اشتباه 
عوام و خطای آن ها در فهم شــنیده ها و ضبط آن ها بیش از آن اســت که به شــماره 
آید … علاوه بر آنکه … آنچه بشــیر نقل نموده، قضیه ای اســت در مورد یک واقعه 

شخصیه که نمی تواند با صحیحه ابن جابر معارضه کند« )بروجردی، 1416 ق، 365(.
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این امر به ویژه نســبت به برخی از اصحاب درصد اطمینان بخشی بیشتری دارد؛ 
چراکه بعضی از اصحاب، جزو افرادی هستند که نسبت به بابی خاص متخصص و 

در آن باب محل رجوع سایر راویانند؛ از باب نمونه:
»زراره در بحث ارث جنبه مرجعیت داشــته اســت و روایاتی در این زمینه وجود 
دارد که مرجعیت او را نشان می دهد؛ به عنوان مثال عمر بن اذینه روایاتی که در ارث 
از اشخاص دیگر شنیده بوده را به زراره عرضه می کرده و از صحت وسقم آن سؤال 

می کرده است« )شبیری زنجانی، 1395، 3 مهرماه(.
وی روایتی که از امام؟ع؟ شــنیده بوده را برای زراره نقل می کرد تا او تشخیص 
دهد که آیا این روایت از روی تقیه صادر شده است یا خیر؟ )کلینی، 1407 ق، 81/7 و 94 

و 98؛ طوسی، 1407 ق، تهذیب، 248/9 و 271 و 285(.
همچنین حریز بن عبدالله سجســتانی در باب نماز، صاحب کتاب بوده است و 
ایــن کتاب را بزرگان اصحاب ائمه؟عهم؟ حفــظ می کرده اند. در صحیحه1 حماد که 
در مورد نماز بوده و به فرموده شــهید ثانی بین اعلام مشهور است )شهید ثانی، 1421 ق، 
167/1( چنین آمده است: »روزی امام صادق؟ع؟ به من فرمود: ای حماد آیا می توانی 
نمــاز را به صورت نیکو انجام دهی؟ به آن حضرت عرض کردم، ســروم من کتاب 
حریز را که درباره نماز نوشــته است، حفظ هســتم. حضرت فرمودند: مهم نیست 

برخیز و نماز بخوان ...« )کلینی، 1407 ق،  311/3؛ صدوق، 1413 ق، 300/1(.
از روایــت فوق برمی آیــد که کتاب حریز بــن عبدالله مورداســتفاده اصحاب 
ائمه؟عهم؟ بوده است و امام صادق؟ع؟ نیز عمل حماد به این کتاب را تقریر کرده اند 

)شوشتری،1411 ق، 162/3؛ مامقانی، بی تا، 208/18(.
شاید یکی از علل اهتمام ویژه مرحوم کشی نسبت به نام بردن از فقهای اصحابِ 
امــام باقــر؟ع؟ و امام صــادق؟ع؟، )کشــی، 1409 ق، 238/1( و فقهــای اصحابِ امام 
صادق؟ع؟ )کشــی، 1409 ق، 375/1( و فقهای اصحاب امام کاظم؟ع؟ و امام رضا؟ع؟ 
)کشــی، 1409 ق،556/1( به صورت جداجدا و مســتقل از سایر راویان، همین امر باشد. 

1. ازآنجاکه بررســی سند روایات مورداســتفاده در این نوشتار موجب بسط و طولانی شدن مقاله شده و خواننده را از 
هدف اصلی نوشتار بازمی دارد سعی شد این مهم به صورت گذرا و با استفاده از نرم افزار درایه النور صورت پذیرد.
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همچنین تعابیری همچون »]وی[ فقیه اصحاب ما در کوفه بوده است« )نجاشی، 1365 
ق،257(، »]وی[ کثیر الروایه بوده اســت« )طوســی، 1427 ق، 407 و 410 و ...( را می توان 
ناظر به آنچه گفته شــد دانســت. البته نمونه های ذکر شده، تنها تلاش علمای شیعه 
در این مسیر نبوده است و جهت معرفی فقیهان از اصحاب ائمه؟عهم؟، سایر علما نیز 
تلاش های درخور توجهی داشــته اند )سبحانی، 1419 ق، 135- 149؛ عظیمی، 1385 ش، 122- 

149؛ جناتی، 1386 ش، 208/1(.

2. شرایط امام معصوم؟ع؟ و زمان صدور روایت
برخی از ائمه؟عهم؟ با توجه به فشــار دستگاه حکومت یا به دلیل اقبال کم مردم، 
زمینه تعلیم و بیان مطالب را با اســلوب تعلیمی نداشته اند و در مواردی که نکاتی را 
بیان فرموده اند به صورت خیلی گذرا و در حد رفع نیاز مراجعین بوده است؛ توجه به 
این مهم می تواند به تشخیص روایات افتایی از تعلیمی کمک کند. علامه طباطبایی 

نسبت به سید الشهداء؟ع؟ چنین می نویسد:
»در سرتاسر فقه پهناور اسلامی که به موجب حدیث متواتر ثقلین، معلم مسائل آن، 
خاندان پیغمبر اکرم؟ص؟ هستند، از حضرت سید الشهداء حدیثی منقول نیست. آری 
از بعضی دانشــمندان نقل کردند که یک حدیث پیدا کرده، این است محصول ده 
سال امامت سید الشهداء؟ع؟ و ازاینجا معلوم می شود که در اثر وضعی که حکومت 
بیست ساله معاویه به وجود آورده بود، خاندان پیغمبر اکرم؟ص؟ در چه وضع ناگواری 
قرار داشتند و اعراض عامه مردم از آن حضرت به چه حد بوده و چه روزگار تاریکی 

می گذرانیده اند« )طباطبائی، 1387 ق، 214(.
روزگار امام ســجاد؟ع؟ نیز کمتر از دوران امام حســین؟ع؟ نیســت؛ تا آنجا که 
مسعودی چنین می  نویسد: »علی بن الحســین، امامت را به صورت مخفی و با تقیه 
شــدید و درزمانی دشوار عهده دار گردید« )مســعودی، 1373 ق، 167(. عبدالله بن زبیر 
)ثقفی، 1395 ق، 573/2( و به نقلی ابو عمر نهدی )ابن ابی الحدید، 1404 ق، 104/4؛ مجلســی، 
1403 ق، 297/34( از آن امــام؟ع؟ روایت می کنند که فرمودند: »در کل مکه و مدینه 
بیست نفر پیدا نمی شود که ما را دوست بدارد«. کما اینکه فضل بن شاذان دراین باره 



43

www.Jostar-fiqh.maalem.ir

شاخصه های شناخت 
روایات افتایی از 

تعلیمی

چنیــن می گوید: »در ابتدای امامت امام علی بن الحســین؟ع؟ جز پنج نفر ]همراه 
وی[ نبودند...« )کشی، 1409 ق، 115(.

توجه به برخی شواهد تاریخی به نیکی نشان دهنده سختی ارتباط ابناء الرضا؟ع؟ 
با شــیعیان بوده و این فرضیه که ایشــان بتوانند عده ای را به عنوان فقیه، تعلیم دهند، 

بسیار دور از ذهن می نماید.
• به صورت مرسل از محمد بن شرف نقل شده است: »همراه امام هادی؟ع؟ در 
مدینه راه می رفتم. امام؟ع؟ فرمودند: آیا تو پســر شرف نیستی؟ عرض کردم: آری. 
آنگاه خواســتم از حضرت پرسشــی کنم، امام؟ع؟ بر من پیشی گرفتند و فرمودند: 
»ما در حال گذر از شــاه راهیم و این محل، برای طرح سؤال مناسب نیست« )اربلی، 
1381 ق، 385/2؛ مجلسی، 1403 ق، 176/50(. محمد بن داود قمی و محمد طلحی نیز نقل 
می کنند: اموالی از قم و اطراف آن ... برای امام هادی؟ع؟ حمل می کردیم. درراه، 
پیک امام؟ع؟ رسید و به ما خبر داد که بازگردیم؛ زیرا موقعیت برای تحویل این اموال 
مناســب نیست. ما بازگشتیم و آنچه نزدمان بود، همچنان نگه داشتیم تا آنکه پس از 
مدتی امام؟ع؟ دستور دادند اموال را بر شترانی که فرستاده بودند، بار کنیم و آن ها را 

بدون ساربان به سوی ایشان روانه کنیم ... )مجلسی، 1403 ق، 185/50(.
• در مرســله حلبــی آمده اســت: »ما در محله عســکر اجتماع کــرده منتظر 
تشــریف فرمائی امام عسکری؟ع؟ بودیم، دستور امام؟ع؟ رسید که هیچ کدام به من 
سلام نکنید و نه با دست و نه با سر به من اشاره نکنید؛ زیرا برای شما خطر دارد...« 

)مجلسی، 1403 ق، 269/50(.
• داود بن اســود می گوید: حضرت عســکری؟ع؟ مرا خواست و چوبی به من 
سپرد مثل اینکه پای دربی بود، گرد و بزرگ که در دست جا می شد؛ فرمودند: با این 
چوب برو پیش ]عثمان بن سعید[ عمری )وکیل آن حضرت( من به راه افتادم، در بین 
راه مرد سقائی به من برخورد که قاطری داشت، قاطر مزاحم رفتن من شد ... من با 
همان چوب به قاطر زدم، چوب شکست؛ ناگهان دیدم داخل چوب نامه هایی است 

بلافاصله چوب را برداشتم  ... )مجلسی، 1403 ق، 283/50(.
• از مهم ترین وکلای امام عســکری؟ع؟ که در غیبــت صغرا به منصب نیابت 
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خاص رسید »عثمان بن سعید« مشهور به »سمّان« است. او از طرف امام هادی؟ع؟ 
و عسکری؟ع؟ به وکالت برگزیده شــد. شیخ طوسی درباره وجه تسمیه او به سمّان 
می نویســد: »او به تجارت روغن مشــغول بود تا به عنوان سرپوشی برای کار اصلی 
خود )وکالت( بهره برداری کند. در مواقعی که مالی از شــیعیان به او می رسید آن را 
در ظرف روغن جاسازی می  کرد و پنهانی نزد امام عسکری؟ع؟ می فرستاد« )طوسی، 

1411 ق، 354(.
بــه دلیل همین جو ســخت و خفقان آلود، مجموعه روایــات منقول از هر یک 
از ائمــه؟عهم؟ بعد از امــام رضا؟ع؟ از عدد چهارصد تجــاوز نمی کند. عطاردی در 
کتاب مســند الامام الجواد؟ع؟ مجموعاً سیصدوپنجاه وشش روایت برای آن جناب 
نقــل می کند )عطاردی قوچانی، 1368، مســند الامام الجواد؟ع؟، 90- 248(. در مســند الامام 
الهادی؟ع؟ سیصدونودوچهار روایت )عطاردی قوچانی، 1368، مسند الامام الهادی؟ع؟، 81- 
305( و در مســند الامام العسکری؟ع؟ سیصدونودوپنج روایت برای ایشان نقل شده 

است )عطاردی قوچانی، 1368، مسند الامام العسکری؟ع؟، 62- 290(.
گاهی مثل کشــی در میان اصحاب ائمه؟عهم؟ فقط به  شــاید دلیل اینکه رجالیِ آ
فقهای اصحاب امام باقر؟ع؟ تا امام رضا؟ع؟ اشــاره می کند، همین باشد که اصلًا 

زمینه تربیت فقیه در سایر دوره ها وجود نداشته است.

3. مضمون روایات
توجه به مضمون روایات می تواند شاخصه های قابل توجهی در ارتباط با تشخیص 
روایات افتایی از تعلیمی به ما ارائه نماید، برخی از مهم ترین این شــاخصه ها در ادامه 

می آید.
3.1. غرر احادیث

برخی از روایات به تعبیر علامه طباطبایی از غرر روایاتند )طباطبائی، 1390 ق، 71/3(. 
این تعبیر که بعدها در ادبیات علوم قرآنی راه پیدا نمود، چنین تبیین شده است:

»غرر روایات، احادیث کلیدی هســتند که دارای مضمون رفیع، محتوای بدیع، 
نتیجه براهین قاطع یا محور اســتقرار آن ها بوده و افزون بر درخشــش و برجستگی، 
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راه گشای آیات و روایات متعدد باشند، به گونه ای که از آن ها فروع فراوان اعتقادی، 
فقهی، حقوقی یا اخلاقی استنباط گردد« )ناجی صدره و دیگران، 1396 ش، 74(.

بــا توجه به ایــن تعریف می توان موثقه »لا ضــرر« )کلینــی، 1407 ق، 292/5( و نیز 
صحیحه منقول از امام باقر؟ع؟ »بین انســان و فرزندش… و همســرش ربا نیست« 
)کلینــی، 1407 ق، 147/5( کــه به ترتیــب بر تمام ابواب فقهی و بــر ادله دال بر حرمت 
ربا و شــرایط آن، حاکم است را تعلیمی دانســت؛ کما اینکه اگر روایتی عام بوده و 
درعین حال ابای از تخصیص داشــته باشد نمی تواند روایت افتایی باشد. به برخی از 
این موارد در مقاله ضابطه مندسازی قاعده ابای از تخصیص اشاره شده است )شاکری، 

1397ش، 13-40(.

3.2. روایات بیانگر وظائف حاکم
برخی امور از وظایف حاکم شــرع اســت یا در موارد خاص عده ای از مؤمنین 
عهده دار آن می شــوند؛ مثل امر قضاوت طبق نظر مشهور فقها شیعه )کلینی، 1407 ق، 
207/6؛ محقق حلی، 1408 ق، 59/4؛ علامه حلی، 1413 ق، 421/3؛ شهید اول،1417 ق، 65/2؛ شهید 
ثانــی، 1413 ق، 328/13( و اجــرای حدود )جمعــی از مؤلفان، بی تــا، 55/3( و ... . بی تردید 
زمینه چنین اموری که نیازمند ســلطه بر جامعه است، در دوران اهل بیت؟عهم؟ برای 
خود ایشــان یا اصحاب آن بزرگواران فراهم نشــد، البته در برخی نقاط مثل شهر قم، 
در بعضی زمان ها مذهب تشیع به عنوان مذهب رسمی اعلام شده )اشعری قمی، 1385، 
779-777( و از ورود والیان غیر شــیعی به شــهر جلوگیری به عمل آمده است )یوسفی 
اشــکوری، 1379، 67/9(؛ ولی این یک اســتثناء اســت و به هیچ وجه قابل تعمیم به سایر 
شــهرها نیســت. به هرحال با توجه به حقیقت پیش گفته می توان روایات بیان کننده 
حدود )کلینــی، 1407 ق، 174/7-271؛ صــدوق، 1413 ق، 23/4-75؛ طوســی، 1407 ق، تهذیب، 
2/10-155( به ویژه آن هایی که حاوی حکم قتل اســت را تعلیمی دانست؛ کما اینکه 
احادیث دربــاره احکام مربوط به حبس بدهکار )کلینی، 1407 ق، 196/6؛ طوســی، 1390 
ق، 47/3(، اختیــارات امام؟ع؟ )کلینی، 1407 ق، 544/1؛ طوســی، 1407 ق، تهذیب، 126/4(، 
تقســیم غنائم )طوســی، 1407 ق، تهذیب، 128/4(، اجبار مسلمین به حج گذاردن توسط 
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حاکم و پرداخت هزینه آن از بیت المال در فرض عدم تمکن مالی ایشان )کلینی،1407 
ق، 272/4؛ صــدوق، 1413 ق، 420/2؛ طوســی، 1407 ق، تهذیــب، 441/5(، مصارف بیت المال 
مسلمین همچون پرداخت دیه کسی که در ازدحام روز جمعه یا عرفه و... فوت کرده 
است )طوسی، 1407 ق، تهذیب، 210/10( یا پرداخت دیه افرادی که با خطای قاضیان، دچار 
نقص عضو و... شــده اند )طوســی، 1407 ق، تهذیب، 203/10( جملگی روایات تعلیمی 
به حســاب می آیند؛ چراکه ائمه اطهار؟عهم؟ در آن ها به دنبال بیان وظیفه فعلی فردی 
خاص نبوده اند تا وی بخواهد به آن عمل کند؛ بلکه هدف آن بزرگواران تبیین نظریه 

فقه شیعه در ارتباط با این موضوعات بوده است.

3.3. مسائل نادر الوقوع
زمان ابتلا و اتفاق برخی از احکام، نوعاً به شــکلی اســت که به صورت نادر رخ 
داده و بعد از وقوع، امکان آموختن وظیفه فعلی برای مکلف فراهم نیست؛ لذا افراد 
قبل از وقوع و به هدف فراگیری حکم کلی الهی از آن ها ســؤال می کنند؛ ازاین رو 
چنین روایاتی را باید تعلیمی بدانیم؛ برای مثال می توان اشــاره کرد به روایات مربوط 
به احکام محتضر1 )کلینی، 1407 ق، 121/3؛ طوسی، 1407 ق، تهذیب، 286/1 و 288(، صلات 
غریق و نماز در شرایط بسیار نادر الوقوع )کلینی، 1407 ق، 397/3؛ طوسی، 1407 ق، تهذیب، 
187/3( و وقوف در منا با فرض ازدحام به شــکلی که تمام صحرای منا پر شده باشد 
)طوسی، 1407 ق، تهذیب، 180/5( در حالی که در زمان ائمه اطهار؟عهم؟ با توجه به امکانات 

محدود آن برهه، حضور این حجم از حاجی غیرقابل تحقق است.

3.4. تقابل نظر اهل سنت با امامیه
از دیگر شــواهد تعلیمی بودن روایت، ایجاد تقابل میــان نظر علمای عامه و فقه 

1. بــا توجه به اینکه احتضار نوعاً به صورت یک باره اتفاق می افتد و بعید اســت فردی بالفعل در حال احتضار باشــد 
و درعین حال بســتگان وی به دنبال وظیفه فعلی خویش در قبال وی بوده و دسترســی به معصوم نیز داشــته باشــند 
ازاین رو سؤالات مربوط به احتضار را باید سؤالاتی در مقام تعلیم قلمداد نمود که مربوط به وظیفه شخصی سؤال کننده 

به صورت بالفعل نیست.
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جعفری اســت؛ مانند مواردی که امام صادق؟ع؟ با ابی حنیفه و ســایر علمای عامه 
محاجه نموده یا آنکه با ابراز تأسف از دور شدن مردم از تعالیم الهی به تبیین احکام 
می پرداخته اند. بی شک در این موارد سخن از مبانی نظری امامیه و عامه است و دیگر 
سخن از بیان وظیفه فعلی کنشگری که بخواهد وظیفه خویش را شناخته و بدان عمل 

نماید، نیست. شاهد مثال هایی برای آشنایی با این قسم از روایات ذکر می شود:
• در روایتی صحیح الســند آمده اســت: »اینکه در مورد جــواز نماز خواندن، 
هنگام طلوع و غروب خورشید سؤال کردی؛ پس بدان اگر آنچه مردم می گویند که 
خورشــید در بین دوشاخ شیطان طلوع می کند و در بین دوشاخ او غروب می نماید، 
]صحیح[ باشــد؛ به درســتی که هیچ چیزی بالاتر از نماز بر شیطان سخت و ناگوار 
نیســت؛ پس در این ساعات نیز نماز بخوان و بینی شیطان را به خاک بمال« )عاملی، 

1409 ق، 236/4(.
• در حدیث صحیح الســند دیگری از ابو الربیع شــامی آمده اســت: »از امام 
ــاسِ حِجُّ الْبَیتِ  هِ عَلَى النَّ صــادق؟ع؟ درباره معنی قول خداونــد که فرمــود: وَ لِلَّ
مَنِ اسْــتَطاعَ إِلَیهِ سَبِیلًا1 ســؤال شــد، حضرت؟ع؟ فرمودند: مردم دراین باره چه 
می گویند؟ گفتند: می گویند: استطاعت به معنی داشتن توشه سفر و مرکب است، 
ایشــان فرمودند: از امام باقر؟ع؟ این را پرســیدند، ایشــان پاســخ دادند: اگر معنی 
استطاعت چنین باشد، مردم هلاک شده اند؛ زیرا اگر هرکسی که توانائی تهیه توشه 
ســفر و مرکب را داشته باشــد و این مبلغ  را، که به اندازه تأمین قوت عیال و بی نیازی 
از مردم اســت، درراه تهیه وسایل سفر صرف کند و به سوی حجّ روانه شود، در این 
صورت مردم خود را به مهلکه افکنده اند. گفتند: پس مقصود از »سبیل« چیست؟ 
فرمود: مقصود فراخی و فراوانی مال اســت ...« )صدوق، 1413 ق، 418/2؛ طوسی، 1407 

ق، تهذیب، 2/5(.
موارد دیگری نیز وجود دارد؛ همچون نَسَب )کلینی، 1407 ق،  166/7؛ صدوق، 1413 ق، 
314/4؛ طوســی، 1407 ق، تهذیب، 347/9(، نحوه وضو گرفتن )کلینی، 1407 ق،  29/3؛ طوسی، 

1. آل عمران/97.



48

www.Jostar-fiqh.maalem.ir

جستارهای 
فقهی و اصولی
سال نهم، شماره پیاپی 32
پاییز  1402

1407 ق، تهذیب، 94/1(، تفسیر آیه لامستم النساء1 )طوسی، 1407 ق، تهذیب، 22/1؛ طوسی، 
1390 ق، 87/1(، عدم بطلان وضو به واسطه گرفتن ناخن یا کوتاه کردن مو )کلینی، 1407 
ق، 37/3؛ طوســی، 1407 ق، تهذیب، 345/1؛ طوســی، 1390 ق، 63/1(، نحوه اقامه نماز جمعه 
در سفر )طوســی، 1407 ق، تهذیب، 15/3؛ طوسی، 1390 ق، 416/1(، عدم تعلق زکات به مال 
یتیم )طوســی، 1407 ق، تهذیب، 27/4؛ عاملــی، 1409 ق، 86/9(، مقدار زکات فطره )صدوق، 
1385 ش، 390/2؛ طوســی، 1407 ق، تهذیب، 83/4(، لزوم شــاهد در طلاق و عدم لزوم آن 
در نکاح )طوســی، 1407 ق، تهذیب، 281/6؛ طوســی، 1390 ق، 26/3(، عدم کراهت زراعت 
)کلینــی، 1407 ق،  260/5؛ صدوق، 1413 ق، 250/3؛ طوســی، 1407 ق، تهذیــب، 236/7( و ده ها 
مــورد دیگر که ائمه اطهــار؟عهم؟ به طور صریح مخالفت خود را بــا نظر عامه اظهار 
نموده اند. بی تردید این روایــات به منظور بیان صرف وظیفه خاص فردی از مکلفین 
نبوده؛ بلکه معصومین؟عهم؟ در این احادیث نحوه اســتدلال به نفع نظر شیعه و ابطال 

قول مخالفین را تعلیم می داده اند.

3.5. روایات مطابق با قواعد
مطابقت با قواعد کلی نشــان از تعمیم حکم و تعلیمــی بودن روایت دارد؛ خواه 

قاعده مذکور، قاعده ادبی یا عقلایی یا عقلی یا شرعی باشد.
3.5.1.قواعد ادبی

 گاه روایت مطابق با قاعده ای ادبی اســت؛ به چند نمونه از این روایات اشــاره 
می شود:

• در کتاب تهذیب به سند صحیح از امام باقر؟ع؟ نقل است که فرمودند: »هر 
حکمی که در قرآن ]با کلمه[ »او« همراه است، مخاطب آن حکم نسبت به آن مخیر 
است و اگر در ارتباط با حکمی چنین آمده باشد: »کسی که چنین پیدا نکند بر او 
اســت که چنین کند«، اولین مورد آن مختار اســت ]یعنی اولین کفاره باید انتخاب 
شود )مجلسی، 1406 ق، 445/4([« )کلینی، 1407 ق،  358/4؛ طوسی، 1407 ق، تهذیب، 333/5(.

1. نساء/43؛ مائده/6.
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•روایتی صحیح السند هســت که در آن از امیر مؤمنان؟ع؟ نقل شده است که 
می فرمایند: »چنانچه با مادرهای ربائب )دختران زن انسان( هم بستر شوید، ربائب بر 
شــما حرام هستند ... ولی مادران همسرتان ]که در قرآن[ به صورت مبهم )و مطلق( 
آمده اســت ]بر شما حرام هســتند[ خواه با دختران ایشان هم بستری کرده یا نکرده 
باشید. ]آنگاه حضرت فرمودند[: آنچه را خداوند مبهم گذاشته است را حرام بدانید 
و مبهم بگذارید )آنچه به صورت عام یا مطلق آمده اســت را به صورت عام و مطلق 

بدانید(« )طوسی، 1407 ق، تهذیب، 273/7؛ طوسی، 1390 ق، 156/3(.

3.5.2.قواعد عقلایی
گاه روایــت تعلیمــی موافق قاعده ای عقلائیه اســت؛ شــاهد مثال هایی در این 

خصوص ذکر می شود:
• موثقه عبید بن زراره که می گویــد: »به امام صادق؟ع؟ عرض کردم: مردی 
نصرانی با زنی نصرانی به مهریه سی خمره شراب و سی رأس خوک ازدواج کرده اند 
و پیش از اینکه هم بستر شوند اسلام آورده اند ]با مهریه چه کنند؟[ امام؟ع؟ فرمودند: 
بنگرند قیمت خوک و بهای شراب ]نزد ترسایان[ چه مقدار است، قیمت آن را برای 
زن بفرستد و هر دو به همان صیغه نکاح که خوانده شده باقی بمانند« )صدوق، 1413 ق، 
458/3؛ طوسی، 1407 ق، تهذیب، 356/7(. روشن است این حکم دقیقاً مطابق با سیره عقلا 
در امور مالی و عرف بازار اســت. این خود شاهدی است بر تعلیمی بودن روایت؛ به 
این معنی که امام؟ع؟ صرفاً بــه دنبال بیان وظیفه عملی مخاطب نبوده اند، به ویژه با 
توجه به اینکه نسبت به زراره که این پرسش را مطرح نموده سابقه عدم اسلام گزارش 

نشده است.
• صحیحــه ابی بصیر از امام باقر؟ع؟ اســت که در آن ســؤال می کند: »فردی 
چهار همسر داشته است، به شهری مسافرت می کند، یکی از این چهار تن را طلاق 
داده و با زنی از همان شهر ازدواج می نماید. ]وی[ بعد از مدتی از دنیا می رود. حال 
با توجه به اینکه نمی دانیم کدام یک از همســران خود را طلاق داده است، نسبت به 
تقســیم میراث چه کنیم؟ امام؟ع؟ فرمودند: زنی که در آن شهر اختیار نموده است 
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یک چهارم از یک هشــتم )سهم همسران مرحوم با فرض وجود فرزند( را خواهد برد 
و سه چهارم باقیمانده از یک هشتم بین چهار زن وی تقسیم می شود« )کلینی، 1407 ق، 
 131/7؛ طوسی، 1407 ق، تهذیب، 384/9(. این روایت با قاعده عدل و انصاف که قاعده ای 

عقلائیه است )بجنوردی، 1419 ق، 94/3( هم نوایی دارد.
• در موثقۀ ســماعه آمده است که »از حضرت پرسیدم: شخصی با زنی ازدواج 
می کنــد، بعد فردی دیگر حال خواه ثقه یا غیر ثقه نزد وی آمده و می گوید این زن، 
همسر من اســت؛ ولی من هیچ شــاهدی ندارم ]وظیفه این فرد چیست؟[ امام؟ع؟ 
فرمودند: اگر آن مرد ]که خبر داده اســت[ ثقه باشــد نباید به این زن نزدیک شود و 
اگر غیر ثقه است، حرفش را قبول نکند« )طوسی، 1407 ق، تهذیب، 461/7؛ عاملی، 1409 ق، 
300/20(. ایــن روایت با اعتبار قول ثقه نزد عقلا مطابقت دارد؛ »چراکه بنای عقلا در 

همه امور بر عمل به قول ثقه است« )گرجی، 1371 ش، 111(.

3.5.3.قواعد عقلی
 اگر روایتی موافق با قاعده ای عقلی باشد، قطعاً باید حکم آن را کلی و قابل تعمیم 
برای سایر موارد دانست و روایت را تعلیمی به حساب آورد؛ زیرا آنچه را عقل به صورت 
روشن و قطعی بپسندد، موردپسند شرع نیز هست و آنچه را عقل ناپسند بداند ازنظر 
شــرع نیز ناپســند خواهد بود )ربانی گلپایگانی، 1393، 26(؛ بنابراین باید احکام مطابق با 
حکم عقل در موارد علم اجمالی را تعلیمی بدانیم. در اینجا برای نمونه چند مورد از 

این دست روایات بیان می شود:
• در موثقه ســماعه آمده است که وی از امام صادق؟ع؟ می پرسد: »مردی دو 
ظرف آب داشته که در یکی از آن ها نجاستی افتاده است. وی نمی داند که نجاست 
در کدام  ظرف افتاده است و هیچ آب دیگری ندارد که با آن وضو بگیرد، ]وظیفه او 
چیست؟[ امام؟ع؟ فرمودند: هر دو ظرف را بریزد و تیمم کند« )کلینی، 1407 ق،  10/3؛ 

طوسی، 1407 ق، تهذیب، 229/1(.
• ابن ابی یعفور در روایت صحیح الســندی از لباســی که با منی ملاقات نموده 
ســؤال کرد، حضرت پاســخ می دهند: »اگر مکان نجاســت را می دانی همان جا را 
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بشــوی و الا لازم اســت همه لباس را بشــویی« )کلینی، 1407 ق،  53/3؛ طوسی، 1407 ق، 
تهذیب، 251/1(.

• در صحیحه معاویه بن عمار از امام جعفر صادق؟ع؟ چنین آمده اســت که: 
»شــخصی بیست ویک سنگ ریزه برداشته تا ســه جمره را بزند، وقتی هر سه را زد، 
مشــاهده می کند که یک سنگ زیاد آمده و نمی داند که کدام یک از سه جمره را 
کم زده اســت. حضرت فرمودند که باید برگردد و هر یک از جمرات ســه گانه را 
یک سنگ بزند« )کلینی، 1407 ق،  483/4؛ صدوق، 1413 ق، 474/2؛ طوسی، 1407 ق، تهذیب، 

.)266/5
ده ها روایت دیگر از این دســت در ابواب مختلف فقهــی وجود دارد؛ همچون 
وظیفه فردی که جمرات را برعکس رمی نموده است )کلینی، 1407 ق،  483/4؛ صدوق، 
1413 ق، 475/2؛ طوســی، 1407 ق، تهذیب، 265/5( یا وظیفه کســی که نداند نمازی که از 
او قضا شــده است دورکعتی یا سه رکعتی یا چهار رکعتی بوده است )طوسی، 1407 ق، 

تهذیب، 197/2(.

3.5.4.قواعد شرعی
روایت مطابق با قواعد فقهی مســلم و پذیرفته شــده1 را نیز بایــد از قبیل روایات 
تعلیمی بدانیم و وجود آن قواعد مسلم را شاهدی بر عدم اختصاص حکم به سائل و 
عمومیت آن برای تمام مکلفین و درنتیجه تعلیمی بودن آن بدانیم. چند مورد از آن ها 

بیان می گردد:
• در صحیحه ابی عبیده از امام صادق؟ع؟ آمده اســت که حضرت فرمودند: 
»شهادت مسلمین بر تمام ملل ]و اهل ادیان دیگر[ نافذ است؛ ولی شهادت اهل ذمه 

علیه مسلمین نافذ نیست« )کلینی، 1407 ق،  398/7؛ طوسی، 1407 ق، تهذیب، 252/6(.
• موثقه عبدالله بن اعین که از امام باقر؟ع؟ سؤال می کند »فردی نصرانی از دنیا 
می رود و فرزندی مســلمان دارد، آیا از پدر خود ارث می برد؟ حضرت فرمودند: بله 

1. البته لازم نیســت که این قاعده در زمان صدور روایت نیز مســلم و مشــهور بوده باشد بلکه همین مقدار که در فقه 
شیعه از قواعد موردپذیرش باشد، هرچند این اتفاق در زمان های بعد رقم بخورد، برای اثبات ادعای فوق کافی است.
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خداوند به این فرد مسلمان به واسطه اسلام جز عزت نیفزوده است ما ]مسلمان ها[ از 
آن ها ارث می بریم؛ ولی آن ها از ما ارث نمی برند« )کلینی، 1407 ق، 143/7؛ صدوق، 1413 
ق، 335/4؛ طوسی، 1407 ق، تهذیب، 366/9(. این روایت مطابق با قاعده مشهور نفی سبیل 
اســت؛ قاعده ای که مفاد آن عبارت است از اینکه خداوند حکمی را که اجرای آن 
موجب تسلط و نفوذ کافران بر آحاد مسلمانان گردد، جعل نفرموده است )علی دوست، 

1383 ش، 232(.
• روایــت وهب بن وهب از امام صادق؟ع؟ کــه فرمودند: »علی؟ع؟ در مورد 
مردی که فوت کرده بود و بازماندگانی داشت و یکی از آن ها اقرار کرد که پدرش به 
کســی مدیون است، حکم کردند که وی به اندازه سهمش از دین در میراث ملزم به 
پرداخت است و همه دین را از سهم میراث او کم نفرمودند و ]بیان نمودند[: اگر دو 
تن از ورثه که عادل باشند اقرار کنند که میت مدیون است ]شهادت محسوب  شده 
و[ دین از همه میراث کم می شود؛ ولی اگر ]دو نفری که اقرار کردند[ عادل نبودند 
فقط از نصیب خود ایشــان به مقداری که سهمشان است کم می شود ...« )صدوق، 
1413 ق، 189/3؛ طوسی، 1407 ق، تهذیب، 198/6(. این روایت مطابق با قاعده موردپذیرش 
همه علمای اسلام؛ یعنی قاعده »اقرار العقلاء علی انفسهم نافذ« است )بجنوردی، 1419 

ق، 46/3؛ مکارم شیرازی، 1411 ق، 403/2(.
• در روایتی صحیح الســند آمده است که اسحاق بن عمار از امام؟ع؟ پرسید: 
»مردی هزار درهم به دیگری سپرده و مال تلف شده است. صاحب مال مدّعی است 
که به عنــوان قرض بوده و گیرنده می گوید: ودیعه بوده اســت. امام؟ع؟ فرمودند: 
»مالی را که گیرنده اقرار به گرفتن آن کرده مدیون است؛ مگر اینکه اثبات کند که 
به عنــوان ودیعه نزد او گذارده اســت« )کلینی، 1407 ق،  239/5؛ صــدوق، 1413 ق، 305/3؛ 
طوسی، 1407 ق، تهذیب، 179/7(. این روایت مطابق با شرط »تطابق بین ایجاب و قبول« 
است )انصاری، 1415 ق، کتاب المکاسب، 175/3( که در فقه بیان شده است؛ شرطی که به 

ادعای برخی علما از واضحات فقه است )حائری، 1395، 12(.
• در روایتی موثق از امام؟ع؟ ســؤال می شــود که »پدر من ســه وصیت دارد به 
کدام یک از آن هــا عمل کنم؟ حضرت فرمودند: به آخرین وصیت، راوی ســؤال 
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می کند: این وصیت سوم از بقیه موارد کمتر است، حضرت می فرمایند: هرچند ]از 
بقیه[ کم باشد« )طوسی، 1407 ق، تهذیب، 190/9(. این حدیث مطابق با اصل مسلم فقهیِ 
جواز رجوع از وصیت است )مفید، 1413 ق، 669؛ نجفی، 1404 ق، 256/28(؛ با این توضیح 
که برخــی از فقها تدبیر را چون به منزله وصیت می دانند رجوع در آن را نیز همچون 
رجوع در وصیت مسلم می دانند )طوسی، 1407 ق، الخلاف، 238/3؛ حلبی، 1403 ق، 319؛ ابن 

براج، 1406 ق، 106/2(.
• در موثقه علی بن ابراهیم، از امام؟ع؟ می پرسد: »مردی زن خود را طلاق داده 
است آیا می تواند با خواهر وی ازدواج کند؟ حضرت فرمودند: خیر تا زمانی که عده 
همســر اولش به پایان برسد؛ سپس از فرضی سؤال می کند که زن از دنیا رفته باشد، 
آیا می تواند با خواهرزن خود ازدواج کند؟ حضرت می فرماید: اگر بخواهد، از همان 
لحظه فوت زن می تواند ]با خواهر زنش ازدواج کند[« )طوسی، 1407 ق، تهذیب، 287/7(. 
ایــن روایت، هم نوا با ادله ای اســت که زن را در ایام عده طلاق رجعی همســر مرد 
می داند )شــهید اول، 1419 ق، 311/1( و ظاهراً در این مسئله اختلافی وجود ندارد )گیلانی 

)میرزای قمی(، 1417 ق، 384/3؛ عاملی، 1411 ق، 63/2(.
ازآنچه گذشت روشن می شود که تعلیمی دانستن روایات علاوه بر ضرورت توجه 
به نگاه جامع به مجموعه احادیث، ســبب می شــود که به راحتی بتوان میان روایاتِ 
به ظاهــر متعارض، جمع نموده و احادیث مطلق و عــام را با مقیدات و مخصصاتِ 
منفصــل تقیید و تخصیــص زد؛ درحالی که اگر روایات عام و مطلق، افتایی باشــند 
امکان جمع آن ها به این صورت وجود ندارد. همچنان که امام؟ع؟ در روایات افتایی 
به دنبال بیان وظیفه فعلی مکلف هســتند و منوط نمودن این امر به مخصص و مقید 

منفصل، مستلزم تأخیر بیان از وقت حاجت و درنتیجه ارتکاب امری قبیح است.
شــهیدی دراین باره می فرماید: »محمد بن یونس به امام؟ع؟ نامه می نویسد که 
پوستینی می خرم و می خواهم در آن نماز بخوانم و امام؟ع؟ در جواب فرمودند: اشکالی 
ندارد. نمی توانیم بگوییم که امام؟ع؟ در روایت دیگری به اسحاق بن عمار فرمودند: 
در صورتی اشکال ندارد که پوستین را در کشور اسلامی تولید کرده باشند. این روایت 
در مقام افتا اســت و قابل تقیید ]به مقید منفصل[ نیست« )شهیدی، 1397، 22 آبان ماه(.



54

www.Jostar-fiqh.maalem.ir

جستارهای 
فقهی و اصولی
سال نهم، شماره پیاپی 32
پاییز  1402

4. استفاده از اسلوب تعلیم
تعلیم دارای اسلوب خاصی است؛ مانند  اینکه معلم باید شقوق مختلف مسئله را 
حتی اگر مورد ابتلای دانش پژوه هم نباشد بیان کند یا اینکه سعی کند با استفاده از 
اموری همچون دسته بندی مطالب، تبیین علت حکم یا تشبیه و تنظیر آن به امری مسلم 
)نقیه، 1385 ش، 54 و 39( ماندگاری مطلب را در ذهن مخاطب تضمین کند. با توجه به این 
واقعیت می توان استفاده از اسلوب تعلیم را در کلمات اهل بیت؟عهم؟ به خوبی مشاهده 
کرد. در ادامه به نمونه هایی از کاربســت این اســلوب در روایات، اشــاره می کنیم.

4.5.1.بیان شقوق مختلف
در بعضی روایات، معصوم؟ع؟ هنگام پاســخ، شــقوق مختلف مسئله را مطرح 
می سازد که این خود گواهی روشن بر تعلیمی بودن روایت است. نمونه های استفاده 

از این اسلوب در روایات زیر بیان می شود:
• صحیحه اســحاق بن عمار که می گوید: به موسی بن جعفر؟ع؟ گفتم: اگر 
کسی در حال احرام نباشد و با کنیز خود که در حال احرام است هم بستر شود، چه 
تکلیفی متوجه وی می شود؟ امام؟ع؟ پرسیدند: این مرد، جزو ثروتمندان است یا نه؟ 
گفتم: هر دو صورت را پاســخ بدهید. ایشــان پرسیدند: این کنیز به دستور مولایش 
لباس احرام پوشــیده یا از پیش خود؟ من ]بار دیگر[ گفتم: هر دو صورت را پاســخ 
دهید. حضرت فرمودند: اگر صاحب ثروت باشــد و حکم خدا را نسبت به حرمت 
جماع بداند و شخصاً به کنیزش دستور احرام داده باشد، با این  شرایط، باید یک شتر 
قربانی کند و الا یک گاو ماده ذبح کند و یا لااقل یک گوســفند قربانی نماید؛ اما 
اگر شخصاً دستور احرام نداده و کنیزش از پیش خود لباس احرام پوشیده باشد، هیچ 
تکلیفی متوجه مولایش نیست؛ چه ثروتمند باشد و چه نباشد؛ ولی اگر شخصاً دستور 
احرام داده باشد و ثروتمند نباشد، تنها یک گوسفند قربانی  کند یا ده روز روزه بگیرد 

)کلینی، 1407 ق، 374/4(.
• در مرسله حریز از امام صادق؟ع؟ آمده است که حضرت فرمودند: وقتی ماه 
کسوف کند، چنانچه فرد بیدار باشد و نماز نخواند، باید روز بعد غسل نموده و نماز 
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را قضا نماید و اگر بیدار نبوده و اطلاعی از کســوف نداشته است، چیزی بر عهده 
وی به جز قضای نماز نیست )طوسی، 1407 ق،117/1(.

البته ممکن اســت طرح فروض مختلف از سوی سائل صورت بگیرد که بازهم 
نشان دهنده گفتمان تعلیمی میان وی و امام؟ع؟ خواهد بود؛ مانند روایت ذیل:

• ابی العباس بقباق در روایت صحیح السندی از امام صادق؟ع؟ سؤال می پرسد: 
]درصورتی که[ پدر و مادر ]میت زنده باشــند[ دو خواهر ابوینی وی، جلوی مادر را 
بــرای آنکه بخواهد ثلث امــوال را ارث ببرد می گیرند؟ حضرت فرمودند: خیر، وی 
می گوید: پرسیدم سه خواهر چطور؟ حضرت فرمودند: خیر. ابو العباس می گوید از 
چهار خواهر ســؤال کردم که حضرت فرمودند: بله )کلینی، 1407 ق، 92/7؛ طوسی، 1407 

ق، تهذیب، 281/9(.
به ویژه زمانی که شــقوق و فروض مطرح شده مورد ابتلای فرد نباشد و مربوط به 
شرایط نادر و خاص باشد، این قرینه بهتری برای تعلیمی بودن روایت است. نمونه آن 

در روایت زیر مشهود است:
• در روایتی مرسل از امام صادق؟ع؟ نقل شده است که حضرت در ارتباط با 
دو خواهری که در یک شــب با دو برادر ازدواج کردند و هر یک از این دو ]براثر 
اشتباه[ وارد حجله شــوهر دیگری شده است، فرمودند: هرکدام از این دو خواهر 
درصورتی که با وی هم بســتری صورت گرفته باشد، می تواند مهریه را مطالبه نماید 
... بعد حضرت ادامه دادند که هیچ یک از شــوهرها حق نزدیکی با همســر خود 
را ندارد تا آنکه عده ]وطی به شــبهه[ به پایان برســد ... سؤال شد چنانچه این دو 
خواهر قبل از انقضای عده از دنیا بروند ]تکلیف چیست؟[ حضرت فرمودند: دو 
شــوهر می توانند به نصف مهریه ای که به همسران خود پرداخت نموده اند مراجعه 
کنند و از همســران خود ارث خواهند برد. ســپس سؤال شــد: اگر در حالی که 
زن ها در عده ]وطی به شبهه[ هستند، هر دو مرد بمیرند ]حکم چیست؟[ حضرت 
فرمودند: زن ها از شوهران خود ارث می برند و نصف مهریه معین شده از آن ایشان 
است و باید بعد از پایان عده اولی )عده وطی به شبهه(، عده وفات نیز نگاه دارند 

)کلینی، 1407 ق،  407/5؛ طوسی، 1407 ق، تهذیب، 434/7(.
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4.5.2.تبیین عددی حکم
یکی از بهترین روش ها برای ماندگار کردن مطالب در ذهن مخاطب اســتفاده از 
ابزار عدد و القای مطالب به صورت عددی است. در روایات نیز گاهی از این اسلوب 
بهره برده شده است؛ بی تردید احتمال روبرو شدن با احادیث تعلیمی در ذهن تقویت 
می شود؛ به ویژه زمانی که تمام موارد، مورد ابتلای مخاطب نباشد؛ مثلًا در صحیحه 
عبدالرحمن بن حجاج، آمده اســت که امام صادق؟ع؟ فرمودند: »سه دسته هستند 
که در هر حالی ازدواج می کنند ]و نیاز به نگه داشتن عده ندارند[: ...« )کلینی، 1407 
ق،  85/6؛ طوسی، 1407 ق، تهذیب، 469/7( یا روایتی موثق که در آن آمده است: »خداوند 
چهار چیز را از زن ها برداشته است ...« )صدوق، 1413 ق، 326/2؛ طوسی، 1407 ق، تهذیب، 

.)93/5

4.5.3.ذکر منبع و مستند حکم
در احادیثِ تعلیمی، به خلاف احادیثِ افتایی که منبعِ حکم و فتوا ذکر نمی شود، 
در موارد متعدد منبع حکم اعم از اســتدلال به آیات قرآنــی و روایاتِ نبوی؟ص؟ یا 
یافتن در منابــع علمی همچون کتاب جامعه )کلینی، 1407 ق،  125/7؛ طوســی، 1407 ق، 
تهذیب، 294/9( یا کتاب فرایض امیرالمؤمنین؟ع؟ )کلینی، 1407 ق،  93/7؛ طوســی، 1407 
ق، تهذیب، 270/9( و... مطرح شــده اســت. از باب نمونه به چند روایت از این قسم 

اشاره می شود:
•صحیحه عبد الاعلی می گوید: »به امام صادق؟ع؟ گفتم: پایم به سنگ خورد 
و ناخنم شکست. روی آن را بستم و پانسمان کردم. موقع وضو چه کنم؟ آن حضرت 
فرمودند: پاسخ این مسئله و امثال آن، از کتاب خدا روشن می شود: ما جَعَلَ عَلَیکُمْ 

ینِ مِنْ حَرَج 1 روی همان پانسمان را مسح بکش« )کلینی، 1407 ق، 33/3(. فِى الدِّ
•زراره در روایتی صحیح الســند از امام باقر؟ع؟ می پرسد: »از کجا دانسته اید 
مسح کردن قسمتی از سر و قسمتی از روی پا کفایت می کند؟ ایشان تبسّم کرده و 

1. حج/77.
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فرمودند: جدم رسول خدا؟ص؟ چنین گفته است و آیه قرآن نیز دراین باره نازل شده 
اســت؛ خداوند عزوجلّ می گوید: »صورت های خود را بشــویید«. از این عبارت 
دانستیم که تمام صورت باید شسته شود. بعدازآن می فرماید: »دست های خود را تا 
آرنج بشــویید« )ما دانستیم که تمام  دست ها تا آرنج باید شسته شود( آنگاه فرمود: 
»به ســرهای خود مسح بکشید« و ازآنجاکه گفت: »به ســرهای خود«، به خاطر 
همین »با«، دانستیم که مسح کردن قسمتی از سر کافی است  ... . )کلینی، 1407 ق، 

.)30/3

4.5.4.بیان علت حکم
بی شــک یکی از راه های شــناختِ عمومیت حکم و درنتیجه تعلیمی بودن آن 
بیان علت حکم توسط امام؟ع؟ اســت؛ مثلًا در صحیحه زراره پیرامون استصحاب 
چنین آمده اســت: »اگر گمان برم که ]نجاستی[ با لباس من برخورد نموده است؛ 
ولی به آن یقین نکنم، لباس خود را وارسی کنم؛ اما چیزی نیابم، آنگاه نماز بخوانم 
و بعد از نماز نجاست را در آن ببینم، وظیفه من چیست؟ حضرت فرمودند: لباست 
را ]برای نمازهای بعدی[ بشــوی و لازم نیست نمازت را اعاده کنی. عرض کردم: 
به چه علت؟ حضرت فرمودند: چون تو یقین به طهارت ]لباس[ خود داشتی سپس 
شــک کردی و سزاوار نیست که یقین به شــک نقض شود« )طوسی، 1407 ق، تهذیب، 
421/1(. روشن است که این حالت؛ یعنی یقین سابق و شک لاحق برای هرکسی پدید 
آید از باب اخذ به عموم علت باید به مقتضای یقین ســابق خود عمل نماید )طباطبائی 

قمی، 1371 ش، 40/3(.

4.5.5.بیان حکم به صورت قاعده کلی
یکــی از مهم ترین ملاک هــای تعلیمی بودنِ روایت، ارائــه قاعده در مقام بیان 
حکم توســط امام؟ع؟ است؛ به این معنی که گاه پس از سؤال فرد و بیان حکم از 
سوی امام؟ع؟، ایشان با بیان قاعده و کبرای کلی، حکم خود را بر آن قاعده تطبیق 
می کنند. این مطلب خود شــاهدی گویا اســت بر این که امام؟ع؟ حکم را نه فقط 
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برای عمل شخص مخاطب؛ بلکه به منظور تعلیم به وی و ارائه به سایر مکلفین بیان 
داشــته اند؛ چنانچه امام رضا؟ع؟ در پاسخ به این پرسش که به چه دلیل مریضی که 
تا رمضان ســال بعد بهبود پیدا نکرده، لازم نیست قضای روزه ها را بگیرد؛ ولی اگر 
در بین ســال مرض وی خوب شــود باید آن ها را قضا کند؟ فرمودند: »کســی که 
بهبودی پیدا نکرده است، یک سال بر او گذشته و خداوند بر او ]حالتی را[ غالب 
ساخته است که امکان انجام تکلیف را نداشته است ]به همین دلیل تکلیفی ندارد[؛ 
همین طور است کسی که به دلیل بیهوشی در تمام طول شبانه روز، نماز را نخواند که 
قضای این نمازها بر او واجب نیســت« بعد فرمودند: »هر آنچه را خداوند بر انسان 
غالب نماید خود خدا نســبت به عذر آن اولی اســت ]از اینکه عبد به دنبال عذری 
باشد[« )صدوق، 1378 ،  117/2(؛ لذا علما از این  روایت و سایر روایات قاعده ای به نام 
قاعده »ما غلب الله« را استنباط نموده اند )انصاری، 1415 ق، کتاب الطهاره، 416/2 و 422؛ 
محقق داماد، 1416 ق، 7/1( تا آنجا که شــیخ حر عاملی این روایت را یکی از هزار باب 
علمی معرفی می کند که پیامبر؟ص؟ به امیر مؤمنان؟ع؟ آموخت که از آن هزار باب 
علم گشــوده می شود )عاملی، 1403 ق، 465(. نمونه دیگر صحیحه عمر بن یزید است 
که از امام صادق؟ع؟ پیرامون فردی که ]شــب[ عید فطر دارای میهمان بوده است 
سؤال کرد، آیا بر وی فطریه ایشان واجب است؟ حضرت فرمودند: بله، بر هرکسی 
که عائله فرد به حساب آید؛ چه مرد و چه زن، چه کوچک، چه بزرگ و ... فطریه 

واجب است )طوسی، 1407 ق، تهذیب، 72/4(.
گرچه هنگام مواجهه با قاعده، بی تردید باید بتوان به حکم دسترسی آسانی داشت؛ 
اما ازآنجاکه »مناسب با مقام تعلیم این است که مطلق ]و عام[ را درزمانی و مقیّد ]و 
مخصص[ را در زمان دیگری بیان می کنند مثل استادی که در کلاس درس صحبت 
می کند که اگر همه قیود را در یک جلســه بیان کند شــاگردان خوب نمی فهمند و 
متعارف این اســت که قواعد کلیه را در جلســه ای و تبصره ها را در جلسه دیگر بیان 
کنند.« )شــهیدی، 1397، 26 آبان ماه(. به همین دلیل یکی از نتایج تعلیمی دانســتن این 
دست از روایات آن است که تنها بعد از فحص از مقید و مخصص احتمالی نسبت 

به آن ها می توان استنباط حکم نمود.
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4.5.6.تبیین معارف نظری مربوط به احکام
در روایــات افتایی که مکلف به دنبال وظیفه عملی خویش اســت، ضرورتی به 
تبیین مسائل نظری و پیرامونی حکم وجود ندارد بر خلاف فضای تعلیم که گاه معلم 
باید ذهن جستجوگر و نکته سنج دانش پژوه را نسبت به معارف نظری نیز اقناع سازد؛ 
ازاین رو در بسیاری از روایات، شاهد آن هستیم که امام؟ع؟ به بیان تفاوت دو مفهوم 
همچون فرق محصور و مصدود )کلینی، 1407 ق،  369/4؛ صدوق، 1413 ق، 514/2؛ طوســی، 
1407 ق، تهذیب، 423/5( یا دو حکم؛ مثل بیان فرق نســیان سعی و نسیان رمی جمرات 
)کلینــی، 1407 ق،  484/4؛ طوســی، 1407 ق، تهذیب، 150/5( مبــادرت ورزیده اند. ائمه؟ع؟ 
گاهی نیز با استفاده از اسلوب تشبیه و تنظیر حکم یا موضوعی را به موردی دیگر تشبیه 
می کنند؛ مثل تشبیه میت به مُحرم )کلینی، 1407 ق،  147/3( یا تشبیه شروع از مروه در سعی 
به شــروع شستن دست ها از دست چپ )کلینی، 1407 ق،  436/4؛ طوسی، 1407 ق، تهذیب، 
151/5(؛ به ویژه آنجا که عملی در اسلام به عملی در سایر شرایع تشبیه می شود )کلینی، 
1407 ق،  662/2؛ طوســی، 1407 ق، تهذیب، 249/3( جنبه تعلیمی بودن ظهور بیشتری دارد. 
همچنین وقتی امام؟ع؟ به ریشه تفاوت دو حکمی که بیان کرده اند، اشاره می فرماید 
)کلینی، 1407 ق،  500/4؛ طوسی، 1407 ق، تهذیب، 227/5( نشان از تعلیمی بودن روایت است.

4.5.7.امر امام؟ع؟ به راوی جهت استنباط حکم
در مواردی ائمه؟عهم؟ به اصحاب خود دســتور می دادند تا نظر خود را بیان کنند 
و اصطلاحاً استنباط حکم داشته باشند، چنین روایتی را باید تعلیمی به حساب آورد؛ 
خواه راوی به صورت صحیح اســتنباط کند یا آنکه حضرت به او اشــتباه روشــی یا 
محتوایی را متذکر شــوند؛ چراکه هدف امام؟ع؟ بی تردید دست یافتن به نظر و رأی 
فرد موردنظر نبوده؛ بلکه به دنبال آموزش عملی نحوه اســتنباط و درنتیجه رســیدن 
به حکم کلی مسئله هستند. روایت موثقه ای که حسن بن جهم نقل می کند، نمونه ای 
از این بخش است. در این روایت امام رضا؟ع؟ به وی فرمودند: نظرت در ارتباط با 
ازدواج با زن نصرانی بعدازآنکه شوهر، همسری مسلمان دارد چیست؟ ...« )طوسی، 

1407 ق، تهذیب، 297/7(.
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نتیجه گیری
از مجموع آنچه بیان شــد می تــوان نتیجه گرفت که شــناخت روایات افتایی از 
تعلیمی با توجه به شــاخصه های زیر امکان پذیر اســت؛ خصایصی همچون ویژگی 
راوی )عمده این ویژگی ها فقاهت وی اســت(، امامی که از ایشان روایت نقل شده 
است )اکثر یا همه روایات تعلیمی از امام باقر؟ع؟ تا امام رضا؟ع؟ نقل شده است(، 
مضمون روایت )روایات تعلیمی روایاتی هستند که بیان کننده احکام کلی و اساسی، 
مطابق با قواعد و نیز بیانگر وظائف حکام یا وظیفه افراد در شــرایط خاصی که نوعاً 
امکان رجوع به امام؟ع؟ جز قبل از ابتلای به آن ها فراهم نیست و تبیین معارف نظری 
همچون تقابل کلام اهل بیت؟عهم؟ با نظر اهل ســنت، باشند( و درنهایت استفاده از 
اســلوب تعلیم )اعم از بیان فروع و شقوق مختلف، تبیین عددی احکام، ذکر منبع و 
مستند حکم، بیان علت حکم، تبیین قاعده گونه حکم و امر امام؟ع؟ به راوی جهت 
استنباط حکم(. شکی نیست که هر یک از این موارد به عنوان قرینه و مؤید تعلیمی 
بودن روایت به حســاب می آید و لازم اســت برای فرد از طریق آن ها اطمینان حاصل 

شود.
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